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جلسۀ 127-1101
‌شنبه - 13/02/1404
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در نماز جماعت در نماز آیات بود.

تتمۀ بحث از مشروعیت جماعت در نماز آیات

مشهور گفتند مطلقا مشروع است، استنادشان هم عمدتا به صحیحۀ زراره و فضیل است که از حضرت نقل کردند لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنها سنة، جماعت در هیچ نمازی واجب نیست و لکن مستحب است. برخی مثل آقای حکیم، ‌آقای خوئی، فرمودند به قرینۀ تقابل می‌‌شود و لکنها سنة فی جمیع الصلوات. آن‌وقت مخصص می‌‌گوید لا جماعة فی النافلة مثلا یا سیرۀ متشرعه می‌‌گوید لا جماعة فی صلاة الطواف.

ما اشکال کردیم گفتیم این روایت ظاهرش این است که جماعت واجب نیست در هیچ‌کدام از نمازها و لکن مستحب است، آیا مستحب است در همه نمازها یا مستحب است در همان نمازهایی جماعت در آن مشروع است؟ و لذا موضوعش هم نماز واجب نیست، اطلاق ندارد نسبت به نمازها، اگر اطلاق داشت آن‌وقت شامل نمازهای مستحب هم می‌‌شد، در حالی که این‌طور نیست. سلب العموم است نه عموم السلب.

این را توضیح بدهم:
اگر شما بگویید اذا غضبت فلا اخاف احدا، من اگر عصبانی بشوم از هیچ‌کس نمی‌ترسم، آیا مفهومش این است که اذا لم اغضب فاخاف من کل احد؟ نه، مفهومش این است که اذا لم اغضب فاخاف و لو من بعض الاشخاص، سلب العموم است مفهوم اذا غضبت فلا اخاف احدا یعنی اذا لم اغضب فاخاف بعض الناس، فاخاف احدا یعنی اخاف بعض الناس.
مورد این روایت این است: لیست الجماعة واجبة ‌فی الصلوات کلها و لکنها سنة، می‌‌گویید و لکنها سنة فی الصلوات کلها؟ که این می‌‌شود عموم سلب، نه، ‌این نیست، و لکنها سنة ظهور ندارد در این‌که سنة فی الصلوات کلها که شامل نماز آیات هم بشود. و لا اقل من الاجمال. شنیدم آقای زنجانی هم این اشکال را که عرض کردیم قبول دارند.

 [سؤال: با خود منطوق در تعارض نیست؟ جواب:] مثال زدیم گفتیم شبیه آنجا است. تقابل است، جماعت واجب نیست در هیچ نمازی و لکن مستحب است، یعنی مستحب است در همۀ نمازها؟ این‌که در عبارت نیست. قدر متیقن یعنی مستحب است در مواردی که نماز جماعت مشروع باشد. ... در همۀ نمازها واجب نیست و لکن مستحب است یعنی در همۀ نمازها مستحب است؟ ... لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها یعنی در هیچ نمازی جماعت واجب نیست، حالا صلاة الجمعة تخصیص خورده. ... و الا جواب سائل را نداد، سائل می‌‌گفت الصلاة ‌فی جماعة فریضة هی؟ همیشه فریضه نیست بعضی جاها فریضه است، خب جواب طرف را ندادید، ظاهرش این است که در هیچ نمازی جماعت واجب نیست و لکن سنت است. 
ادامۀ بحث از کیفیت جماعت در نماز آیات

حالا راجع به وقت رسیدن به نماز جماعت بحث می‌‌کردیم که مرحوم حاج شیخ فرمود قبل از فوت قرائت باید اقتدا کنید که ما اشکال کردیم گفتیم اطلاق مقامی نماز جماعت در نماز آیات می‌‌گوید مثل نمازهای یومیه، علاوه بر این‌که بعید نیست اطلاق هم داشته باشد، در نمازهای یومیه گفتند اذا ادرکت الامام و قد رکع فکبّرت و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرکت الرکعة، اگر درک کنی امام جماعت را در رکوع، تکبیر بگویی و قبل از این‌که امام سر از رکوع برداری به رکوع بروی آن رکعت را درک کردی این هم اطلاقش بعید نیست نماز آیات را بگیرد و هم بر فرض نگیرد اطلاق مقامی امر به نماز جماعت در نماز آیات این است که بر وزان جماعت در نمازهای یومیه باشد. پس اگر ادراک کند مأموم قبل از رفع رأس امام از رکوع اول حالا چه در رکعت اول چه در رکعت دوم در نماز آیات مشکلی نیست. 
یک بحث‌هایی هست در این صحیحۀ حلبی که یک آقایی ایستاده، خدا رحمت مرحوم آقای اراکی ما پشت سر ایشان نماز می‌‌خواندیم، ‌فکر کنم قبل از انقلاب بود، بین نماز مغرب و عشاء ماه‌گرفتگی شد، ما هم به امامت ایشان نماز آیات خواندیم، حالا گاهی طلبه‌ها تا امام به رکوع نرفته با هم گعده می‌‌کنند، ‌دین و ایمان‌شان یک مقدار، آن‌وقت مشکل این است که به چه دلیل این صحیحۀ حلبی شامل شما بشود؟ می‌‌گوید اذا ادرکت الامام و قد ادرکت نه این‌که در صف جماعت هستی ادارک کردی امام را ولی حاضر نیستی اقتدا کنی می‌‌خواهی گعده‌ات خراب نشود، ادرکت نمی‌گیرد اینجا را. 
و لذا ما یک عرضی داشتیم دیدم آقای خوئی هم دارند، می‌‌گفتیم حالا اگر ما بیرون آن مکان نماز جماعت گعده می‌‌کردیم، بعد دیدیم دیگر امام دارد می‌‌رود به رکوع، دویدیم رفتیم در همان مصلی صدق می‌‌کند ادرکت الامام و هو راکع و لو سبب تأخیرمان سوء اختیار خودمان بود اطلاق این صحیحه می‌‌گیرد. دیگر الغای خصوصیت می‌‌شود حالا ما بیرون مصلی گعده کنیم بعد هنگام رکوع امام برویم به مصلی و اقتدا کنیم می‌‌گویند ادرکت الامام و قد رکع، حالا در خود مصلی گعده بکنیم، عرف این مقدار الغای خصوصیت می‌‌کند. 
[سؤال: ... جواب:] کسی که کنار امام است و اقتدا نمی‌کند بعد که به رکوع رفت اقتدا می‌‌کند این ادرک الامام قبل ان یرکع الامام. ولی اگر در مصلی نباشید بیرون باشید عمدا نروید بعد موقع رکوع بروید آنجا عرف صدق می‌‌کند ادرکت الامام و قد رکع. ... الغای خصوصیت باید بکنیم.

[سؤال: ... جواب:] وقتی یک طرف عدم الدلیل است یک طرف دلیل است الغای خصوصیت از آنی که دلیل است به آنی که دلیل نیست می‌‌کنند نه برعکس. ... مفهومش که اذا لم تدرک الامام است، شرط محقق موضوع است. ... یکی اطلاق می‌‌گیردش، آن‌هایی که خارج از مصلی است، ادرکت می‌‌گیرد بعد می‌‌گوییم عرفا فرقی بین آنی که عمدا بیرون مصلی به تاخیر انداخت تا امام به رکوع رفت بعد آمد مصلی و اقتدا کرد و بین این فرضی که داخل مصلی است و گعده می‌‌کند اقتدا نمی‌کند، فرقی نیست. از آنی که دلیل شاملش می‌‌شد به آنی که دلیل شاملش نمی‌شد الغای خصوصیت می‌‌کنند، برعکس که الغای خصوصیت نمی‌کنند. 
این روایت در وسائل ج 8 صفحۀ 382 است.

شک در ادراک امام در رکوع

حالا اگر رفتیم به رکوع شک کردیم به رکوع امام رسیدیم یا نه، این نماز یا باطل است یا جماعت باطل است، استصحاب این‌که امام باقی بود در رکوع تا زمانی که من به رکوع بروم اصل مثبت است، چرا؟ برای این‌که موضوع این است: رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه، استصحاب بقای امام در رکوع اثبات نمی‌کند رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه را، عنوان قبلیت را اثبات نمی‌کند بلکه استصحاب عدم رکوع قبل ان یرفع الامام رأسه جاری می‌‌شود، استصحاب مثبت بطلان.

حالا جماعت باطل می‌‌شود یا نماز باطل می‌‌شود؟
مشهور می‌‌گویند جماعت باطل می‌‌شود، برای چی نماز فرادا باطل بشود، حدیث لاتعاد آن ترک حمد و سوره را تصحیح می‌‌کند.
آقای خوئی می‌‌گوید ظاهر این روایت این است که اذا ادرکت الامام و قد رکع فکبّرت و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرکت الرکعة و در بعضی از روایات است فلا رکعة له. فلا رکعة له ندارد لا رکعة جماعة له، لا رکعة یعنی لا صلاة له.

این دیگر بحثش جای خودش. ما استظهار آقای خوئی برای‌مان مفهوم نیست چون ظهور عرفی ندارد که نمازش باطل است، فلا رکعة یعنی آن رکعتی که دنبالش بود که می‌‌خواست اقتدا کند که ذیلش هم گفت و ان رفع رأسه قبل ان ترکع فقد فاتتک الرکعة، ‌فاتتک الرکعة ‌یعنی به رکعت امام نرسیدی، ‌بیشتر از این ظهور ندارد. 
[سؤال: ... جواب:] حدیث لاتعاد که می‌‌گوید القراءة سنة فمن ترک القراءة متعمدا اعاد الصلاة . ... اگر احتمال می‌‌دهد نمی‌رسد حق با شماست، چون فرض این است که استصحاب هم می‌‌گوید نمی‌رسی، بعد قاعدۀ اشتغال می‌‌گوید برای چی رفتی به رکوع. اینجا باید به شما احسنت گفت. اما اگر فکر می‌‌کرد می‌‌رسد، یا حواسش به این مسایل نبود که قاعدۀ اشتغال جاری است و فلان، ‌رفت به رکوع، عذر دارد نسبت به ترک حمد و سوره و لذا حدیث لاتعاد تصحیح می‌‌کند این نماز را ولی می‌‌شود فرادا، جماعت نمی‌شود. ... ترک قرائت بکند با این‌که قاعدۀ اشتغال می‌‌گوید به رکوع امام نمی‌رسد پس ترک کرده قرائت را قبل از رکوع بلاعذر.

[سؤال: ... جواب:] استصحاب عدم تحقق رکوع از او در آینده قبل از رفع رأس امام و قاعدۀ اشتغال، ‌خود قاعدۀ اشتغال هم هست. همین الان که می‌‌خواهد برود به رکوع شک دارد به رکوع امام می‌‌رسد یا نه قاعدۀ اشتغال جاری است. ... در صورتی معاف است از ترک حمد و سوره که معذور باشد، این جماعتش که صحیح نیست، ترک حمد و سوره هم که عن عذر نیست. 
از این بحث بگذریم. 
اقتدا در غیر رکوع اول

بحث در این است که به رکوع اول امام نرسیده، می‌‌خواهد در رکوع دوم امام اقتدا کند، در رکوع سوم امام اقتدا کند، این مشروع است یا نه؟ 

مشهور گفتند مشروع نیست، یا باید قبل از رکوع اول رکعت اول نماز آیات اقتدا کنی یا قبل از رکوع اول رکعت دوم، اما رکوع اول گذشت بعدا می‌‌خواهی اقتدا کنی نمی‌شود. 
اما مرحوم حاج شیخ علی جواهری که از فقهای بزرگ بوده فرموده جواز الدخول مطلقا لا یخلو من قوة . مرحوم آسید احمد خوانساری با آن احتیاطش فرموده لا یبعد جواز الدخول، بعید نیست بگوییم اشکال ندارد بعد از رکوع اول اقتدا بکن، ‌چی می‌‌شود.
مرحوم نائینی می‌‌گوید فی الرکوع العاشر لا یبع جوازه یعنی موقع رکوع عاشر اقتدا کن. 
این‌ها وجهش چیست؟ صاحب عروه که خیلی واضح گفت این جماعت مشروع نیست، تعبیر صاحب عروه هم خیلی تعبیر جالبی است می‌‌گوید للزوم اختلال النظم، که نظم مختل می‌‌شود، شد متابعت بین نماز امام و نماز ماموم مختل می‌‌شود. این حرف منطقی است، این بزرگان چی می‌‌گویند.
مرحوم علامه در تذکره جلد 4 صفحۀ 185 فرموده لو ادرکه فی الرکوع الثانی او الثالث فالوجه انه فاتته تلک الرکعة، وجه صحیح این است که بگوییم این رکعت از دستش رفته، و به قال الشافعی، و تحتمل المتابعة بنیة صحیحة، یک احتمال است بگوییم می‌‌تواند بعد از رکوع اول هم اقتدا کند، بعد می‌‌گویند این رکوعش می‌‌شود چهار تا امام پنج رکوع کرده یا رکوع این می‌‌شود سه تا امام پنج رکوع کرده، چه بکند برود به سجده؟ ایشان می‌‌گوید نه، طبق این احتمال اذا سجد الامام لم یسجد هو بل ینتظر الامام الی ان یقوم، همین‌جور بعد از رکوع پنجم امام که هنوز رکوع سوم این مأموم است مثلا، صبر می‌‌کند منتظر می‌‌ماند، یعنی برمی‌خیزد از رکوع سوم مثلا همین‌جور می‌‌ایستد تا امام سجده‌اش را بجا بیاورد بعد بیاید رکعت دوم، امام وقتی رکوع اول رکعت دوم را می‌‌رود این تازه رکوع چهار رکعت اولش را می‌‌رود بعدش هم رکوع پنجم رکعت اول را می‌‌رود، بعد این مأموم می‌‌رود سجده، بعد از سجده بلند می‌‌شود، ملحق به امام می‌‌شود و قبل از این‌که امام سجدۀ رکعت دوم را بجا بیاورد خلاصه تکمیل می‌‌کند همراه می‌‌شود با امام.

ولی بعد فرموده و الوجه الاول، وجه صحیح این است که بگوییم این جماعت مشروع نیست. و واقعا هم همین است. چرا؟ برای این‌که اصلا بحث تعبد نیست، مفهوم إئتمام، آخه این چه امتی است، إئتمام یعنی امت یک امام شدن، امام می‌‌رود طرف راست این می‌‌رود –طرف چپ، امام می‌‌رود رکوع این می‌‌رود سجود، خب آن امام همچون مأمومی نداشته باشد که بهتر است.
[سؤال: ... جواب:] عرض می‌‌کنم دلیل خاص باید باشد. تبعیت، عرفیه است و عرفا به این تبعیت نمی‌گویند. وانگهی حالا این راهی که شما پیشنهاد کردید چه تعینی دارد که صبر کند رکوع چهارم را نرود تا امام قیام کند برای رکعت ثانیه، وقتی رکوع اول را می‌‌رود این رکوع چهارمش را برود، چرا این‌جور می‌‌گویید؟ بگویید آن دو تا رکوع هم سریع بجا بیاورد بعد به سجدۀ امام ملحق بشود. هر دو کیفیتش مخل به إئتمام است. ... اگر این‌جوری است که شما می‌‌گویید می‌‌شود آدم به مسافر اقتدا کند امام دو رکعت نماز می‌‌خواند، تا امام رفت به رکوع (امام طول هم می‌‌دهد) سریع از رکوع سربرداشت سجده برود بلند شود رکعت دوم را بجا بیاورد، ‌یعنی دو رکعت خودش را اقحام کند در یک رکعت امام. آخه امام یعنی قدوه یعنی الگو. ما آن مفهوم امامی که در ذهن‌مان است اینی که شما می‌‌گویید نیست، ‌امام یعنی آنی که مأموم تابع او است، ‌خصوصیت امامت این است دیگر. 
یک چیزی به شما بگویم، بعضی‌ها می‌‌گویند ما رکعت سوم حمد را می‌‌خوانیم، سوره را هم بخوانیم می‌‌رسیم به آخر رکوع امام، می‌‌گوییم: نه، تاخیر فاحش مخل به إئتمام است، سوره را رها کن، عرفا تاخیر فاحش از رکوع نداشته باش. امام سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده می‌‌گوید در سجده من یک سورۀ کوثر می‌‌خواهم بخوانم، می‌‌رسم، نه، به چه مجوزی. حتی تشهدی که شما در رکعت دوم خودت و رکعت سوم امام هستی، آقای سیستانی شبهه می‌‌کند که الحمدلله بگویی، می‌‌گوید به تو اجازه ندادند الحمدلله بگویی، برای چی الحمدلله می‌‌گویی، سریع بدون فصل، حالا من در ذهنم این‌جور است که در الحمدلله هم شبهه می‌‌کند، خلاصه می‌‌گوید سریع، بدون فصل، با حذف مستحبات، تعبیرش این است، با حذف مستحبات تشهد بخوان و بلند شو، بیشتر از این مجاز نیست در تخلف. 
[سؤال: ... جواب:] کدام تبعیت صادق است بر این کار؟ سه تا رکوع کرده با امام، ‌بعد آن دو تا رکوع هم گذاشته تا امام برود به سجده، برخیزد به رکوع اول رکعت دوم می‌‌رود این تازه بشود رکوع چهارم، [این تبعیت است؟].
هذا اولا. و ثانیا: اطلاق نداریم در دلیل جماعت. مأموم اصلا صادق است بر کسی است که هر چی امام می‌‌گوید گوش به حرفش نمی‌دهد ضدش عمل می‌‌کند، ‌خیلی خوب، قبول، این صدق می‌‌کند عرفا تبعیت، اما به چه دلیل مطلقی شما می‌‌گویید این جماعت مشروع است؟ ما فرض این است که بنا بر نظر این آقایان اصل اولی این است که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، آقایان این‌جور گفتند، لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. این اشکال دوم علی المبنی است، مشهور اصل بر عدم مشروعیت جماعت گرفتند و لذا تصریح می‌‌کنند می‌‌گویند جماعت دلیل بر مشروعیت می‌‌خواهد و لذا عده‌ای از بزرگان اشکال می‌‌کنند می‌‌گویند شما از اول نماز تصمیم داری رکعت دوم قبل از رکوع مثلا فرادا کنی یا تردید داری جماعتت اشکال دارد، ما دلیل نداریم بر مشروعیت در بعض صلات، جماعت در بعض صلات دلیل بر مشروعیت ندارد، ‌ما وقتی اطلاق نداشتیم عمومات مثل اذا شککت فی الاولیین فاعد، اذا شککت فی الاخیرتین فابن علی الاکثر، لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، این‌ها همه یک عموماتی است نفی مشروعیت جماعت می‌‌کند، حالا لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ما یک شبهه‌ای کردیم گفتیم اطلاق ندارد که نفی مشروعیت جماعت بکند، ولی دیگر این‌که اذا شککت فی الاولیین فاعد، ‌اذا شککت فی الاخیرتین فابن علی الاکثر و إئت برکعة الاحتیاط این‌ها که اطلاق دارد این‌ها یعنی نفی مشروعیت جماعت چون اگر جماعت مشروع باشد دلیل داریم که لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه یا لا شک للمأموم اذا حفظ الامام، ‌اقتباس از روایات شده و لذا اصل عدم مشروعیت جماعت است.

[سؤال: ... جواب:] به واقع مشروعیت مقید است. اطلاق اذا شککت فی الاولیین فاعد اذا شککت فی الاخیرتین ابن علی الاکثر چون در جماعت این حکم تخصیص خورده و شک در تخصیص زاید داریم نسبت به این حالت این جماعتی که مشکوک است مشروعیت آن، رجوع می‌‌کنیم به اطلاق دلیل و نفی مشروعیت می‌‌شود.

مسألۀ 16: اذا حصل احد موجبات السهو
مسألۀ 16: اذا حصل احد موجبات السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب الاتیان به بعدها کما فی الیومیة .

این هم دلیلش واضح است، موجبات سجود سهو در روایات مقید نیست به نماز یومیه، اطلاق دارد دلیلش، وجهی هم ندارد انصراف داشته باشد. مثلا این روایتی که بعضی‌ها قائلند حالا یا فتوا می‌‌دهند یا احتیاط می‌‌کنند مرسلۀ ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن سفیان بن السمط عن ابی عبدالله علیه السلام تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک او نقصان. وسائل جلد 8 صفحۀ 238. این ندارد فی صلاة الیومیة . 
[سؤال: حذف متعلق مفید عموم نیست. جواب:] ظاهرش یعنی نماز. تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک او نقصان یعنی در آش پختن؟‌ ... من حفظ سهوه فاتمه فلیس علیه سجدتا السهو انما السهو علی من لم یدر أزاد او نقص یعنی علم اجمالی دارد به نقیصه یا زیاده. این اطلاق دارد. انما السهو علی من لم یدر انه زاد فی صلاته‌ام نقص منها. این‌که دیگر دارد فی صلاته. ... صحیحۀ فضیل بن یسار است. وسائل جلد 8 صفحۀ 238. صحیحة الفضیل بن یسار، کجا مرسله است؟

بله، ‌یکی از موجبات سجود سهو شک بین رکعت چهارم و پنجم است بعد از اکمال سجدتین که آنجا می‌‌گویند یسجد سجدتی السهو، نماز صحیح است، بعد از اکمال سجدتین، شک بین چهار و پنج اگر قبل از رکوع باشد می‌‌نشیند و می‌‌شود شک بین سه و چهار، اگر بعد از رکوع و قبل از اکمال سجدتین باشد نماز باطل است چون هیچ دلیلی بر صحت نداریم اصل در شک در رکعات هم این است که مبطل است. بعد از اکمال سجدتین شک بکند بین چهار و پنج، روایت داریم که یتم صلاته ثم یسجد سجدتی السهو، معلوم است این راجع به نماز چهار رکعتی است، ‌ربطی به نماز آیات ندارد. 
مسألۀ 17: جریان قاعدۀ تجاوز

مسألۀ 17 هم راجع به قاعدۀ تجاوز است که قبلا هم اشاره کردیم، قاعدۀ تجاوز، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشیء، این اختصاص ندارد به نماز یومیه، بر فرض منصرف باشد به نماز، مطلق نماز‌ها هست و لو نماز آیات. 
مسألۀ 18: طرق احراز آیات

مسألۀ 18: یثبت الکسوف و الخسوف و سائر الآیات بالعلم و شهادة العدلین و اخبار الرصدی، رصدی یعنی این‌هایی که رصد می‌‌کنند، ‌اذا حصل الاطمئنان بصدقه علی اشکال فی الاخیر لکن لا یترک معه الاحتیاط. 
صاحب عروه می‌‌گوید کسوف و خسوف و سایر اسباب نماز آیات با علم وجدانی ثابت می‌‌شود، با شهادت عدلین هم ثابت می‌‌شود، با خبر ثقه چطور؟ صاحب عروه اشکال می‌‌کند در حجیت خبر ثقه در موضوعات ولی عده‌ای مثل آقای خوئی قبول دارند می‌‌گویند خبر ثقه در موضوعات حجت است و لذا قید می‌‌زنند می‌‌گویند بل و بخبر الثقة . ما احتیاط می‌‌کنیم در حجیت خبر ثقه در موضوعات. 
[سؤال: ... جواب:] اگر علم بیاورد که بحثی نیست، اگر علم نیاورد ما دلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات پیدا نکردیم. ... بحثش بارها تکرار شده. العمری ثقتی چه ربطی دارد به موضوعات؟ فاسمع له و اطع ما ادی الیک عنی فعنی یؤدی. این‌که بحثش مفصل است من که نمی‌توانم اینجا یک بحثی را که بارها بحث کردیم در چند جلسه، در یک کلمه بخواهم تکرار کنم.

راجع به اخبار رصدی، صاحب عروه عجیب صحبت کرده گفته اگر اطمینان به صدقش داریم احتیاط واجب این است که به قولش عمل کنید. معلوم می‌‌شود اطمینان را شک دارد و لو ناشی از قول رصدی باشد اطمینان ناشی از قول رصدی را شک دارد حجت است یا نه. 
[سؤال: ... جواب:] این‌که می‌‌گوید کسوف کامل خسوف کامل، فرض این است که اطمینان داری به صدقش، مشهور اطمینان را حجت می‌‌دانند، صاحب عروه هم حجت می‌‌داند. ... فرض این است که اطمینان شخصی به صدقش پیدا کردی. ... در مورد حس اولا بر فرض او اخبار حدسی بدهد کما این‌که مناسب با شغلش این است که اخبار حدسی بدهد، ولی فرض این است که من وثوق پیدا کردم، ‌اطمینان پیدا کردم، اطمینان می‌‌گویید علم عادی است. شما می‌‌گویید اطمینان و لو از خبر فاسق پیدا بشود، این رصدی که از فاسق بدتر نیست. 

بله، ‌ما بارها در حجیت اطمینان به این معنا که من احتمال خلاف می‌‌دهم ولی ضعیف است، در این مناقشه کردیم، ما مناقشه می‌‌کنیم، ما می‌‌گوییم بالاخره شما که می‌‌گویی من اطمینان دارم این راست گفته احتمال خطایش را می‌‌دهی یا نمی‌دهی؟‌ اگر احتمال خطا نمی‌دهی این می‌‌شود علم، ‌اگر احتمال خطا می‌‌دهی این احتمال ضعیف را کی می‌‌گوید عقلاء اعتنا نمی‌کنند؟ 

[سؤال: ... جواب:] توجه داری به احتمال خلاف. اگر توجه نداری یعنی غافلی، ما بحث در غافل نداریم، بحث در این است که شما متوجهی که احتمال خلاف هست، ‌این احتمال خلاف چون ضعیف است یک در پانصد هست، به این احتمال اعتنا نمی‌کنی، ‌به چه دلیل؟ ... در اغراض لزومیه. شما الان دویست تا آب بود، یکی آمد یک دانه از این آب‌ها را برداشت جایش یک ماء مضاف گذاشت، هرکدام از این‌ها را بردارید وضو بگیرد احتمال این‌که آب مضاف باشد یک در دویست است، کی می‌‌گوید عقلاء اعتنا نمی‌کنند به این احتمال ضعیف. اتفاقا خود آقای صدر هم که جای دیگر گفته این اطمینان حجت است در بحث توتر گفته معلوم نیست عقلاء‌ این احتمال ضعیف را الغا کنند. بالاخره تا مادامی که احتمال هست در ذهن ما..

و لذا در باب نجاسات که دیگر روایات هم همین کار را کرد، یک احتمال‌های ضعیفی مطرح می‌‌کند روایت، می گوید وسط نماز دیدم لباسم خونی است، خب آن خون، خشک نیست، عیب ندارد، ‌نمازت را بعد از درآوردن این لباس یا شستن این لباس ادامه بده، ‌با این‌که اگر می‌‌دانستی قبل از نماز افتاده به لباست نمازت باطل بود، چرا؟ لعله شیء اوقع علیک، شاید همین موقع که نماز می‌‌خواندی یک خونی از بالا افتاده، دو تا کلاغ در آسمان داشتند با هم می‌‌جنگیدند زده دیگری را خونی کرده یک قطره از خون او افتاده در لباس تو، ‌یک احتمال‌هایی که ضعیف است. 

[سؤال: ... جواب:] به چه دلیل عقلاء معترفند به این احتمال ضعیف، به چه دلیل الغا می‌‌شود، دلیل بیاورید، شما از قدیم به ما گفتید نحن ابناء الدلیل حالا می‌‌گویید نخیر ما زور می‌‌گوییم‌، این‌که نمی‌شود. ... آقا انتظار دارند این بحث‌ها را طول بدهیم. ما این‌ها را مفصل بحث کردیم، بحثش هم با یک روز دو روز حل نمی‌شود، ما داریم خلاصه‌ای از آن بحث‌ها می‌‌گوییم. 

بقیۀ مطالب ان‌شاءالله فردا.
و الحمد لله رب العالمین. 
